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چكيده

احياي نسخ خطي به منظور حفظ فرنگ و تمدن ) موضوع و هدفاهميت(رح مسئله موضوع و ط-الف

ايران و استحكام زبان فارسي و شناساندن شكل و محتواي اين آثار به نسل جـوان و ايجـاد انگيـزه بـراي تحقيـق و      

كاوش در اين مسأله و جلوگيري از نابودي نسخ خطي 

ها ها و فرضيهچارچوب نظري و پرسشمبناي نظري شامل مرور مختصري از منابع،-ب

ي نگارستان معين الـدين جـويني نويسـنده و شـاعر     اساس كار بر احياي ميراث مكتوب زبان فارسي است كه نسخه

قرن هشتم از ميراث ادبيات تعليمي و عرفاني ايران بقصد احياء يك متن ادبي انتخاب شد نسخه آستان قدس كه در 

ها و مقابلـه در مرحلـه   رسيد به عنوان نسخه اساس قرار گرفت انتخاب نسخه بدلنظر ميتر بهميان ديگر نسخ كامل

داري مبنـا بـر عـدم تصـرف مصـحح در مـوارد غيـر        دوم كار انجام گرفت در اين تصحيح به علـت رعايـت امانـت   

ديگـر  ي اساس اشتباه آشكار داشت سعي شده است از كلمـه صـحيح نسـخ    ضروري بود ولي در جاهايي كه نسخه

. استفاده شود

گيري و روشهاي روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم، روش تحقيق، جامعه مورد تحقيق نمونه-پ

ها گيري، نحوه اجراي آن، شيوه گردآوري و تجزيه و تحليل دادهگيري و ابزار اندازهنمونه

ادي كـه علمـي تـر اسـت انتخـاب      روش انتق...) انتقادي، التقاطي، قياسي و (روش تصحيح از ميان روشهاي متداول 

ها با نسخه اساس مقابله شد و موارد اختلافي در پاورقي جزء بـه جـزء ذكـر گرديـد در مقدمـه      گرديد و نسخه بدل

پايان نامه مختصري از پيشينه ادوار نظم و نثر فارسي، زندگي نويسنده و مشـرب فكـري او و معرفـي نسـخ موجـود      

. نگارستان آورده شده است

و انتخـاب چنـد   11و 10و 9شناسايي نسخ خطي ارزشمند نگارسـتان مربـوط بـه قـرن     -هاي تحقيقهيافت-ت

مورد براي تحقيق و تصحيح و اطلاع از محتواي و شـكل ايـن كتـاب و اهميـت آن در ادبيـات تعليمـي و عرفـاني،        

روايت گذشتگان و اشـعار  شناخت نويسنده و مشرب فكري او و توجه نويسنده به منابع ديگر مثل قرآن،  احاديث، 

. عربي كه از شعراي ديگر نقل شده است



ix

شود كه هجري تصحيح و احياء مي10هاي خطي نگارستان مربوط به قرن اي از نسخهبنابراين نسخه:گيرينتيجه

سه نسخه ديگر به عنوان نسخه بدل شناسايي و با نسخه اصلي مقابله گرديد، شرح مفصلي بر اين كتاب نوشـته شـد؛  

ساير منابع نويسنده در ضمن متن شناسايي گرديد؛ مقدمه نسبتاً مفصلي از پيشينه آثار عرفاني و نظـم و نثـر فارسـي،    

شرح حال نويسنده كتاب در آغاز رساله آورده شده است و در پايان، فهرست كامل آيات قرآن و احاديث، اعلام، 

هيه اين پژوهش نامه قـدمي هرچنـد كوتـاه حفـظ يكـي از      ادبيات فارسي و عربي و منابع ماخذ ذكر گرديد؛ كه با ت

ها و خطـر پوسـيدگي و   اي از حالت انزوا و تحمل گرد و غبار در كتابخانهآثار مكتوب فارسي برداشته شد و نسخه

. زوال خارج گرديد

كـار دلگـرم   هـاي آنهـا اينجانـب را در ادامـه     اميد است اين نوشته مورد قبول اصحاب فضل قرار گرفته و راهنمايي

. نمايد

نگارستان، تصحيح، نسخه خطي، متون ادبي: كليد واژه
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مقدمه مصحح
ــف       ــان مول ــا زم ــاز ت ــي از آغ ــر فارس ــم و نث ــع نظ ــه وض ــالي ب ــر اجم ــاده و  –نظ ــيار س ــاز بس ــي در آغ ــر فارس نث

و غالب آثاري كه بعد از آن به سبك )چهارم قرن(در نثر اين عهد . هاي لفظي بوده استعاري از صنايع و آرايش

و سياق اين دوره نوشته شده است، اثري از لغات مشكل عربي و امثال و اشعار تازي به منظور آرايـش كـلام ديـده    

-بلكه نثري است ساده و روان و طبيعي، كه معمولاً مبتني است  بر روشي كه عموم مردم با آن سخن مـي . شودنمي

ساده، گويا وكوتاه و خالي از هر نوع ابهام و به دور از تكرار ناخوشايند افعال و عـاري از مقدمـه   هايجمله. گفتند

هاي زايد؛ كه اصل و اساس كار نويسندگي را بر صراحت الفاظ مي گذاشتند، از ويژگي هاي نثر فارسي، در چيني

.باشداين دوره مي

از مـؤلفي نامشـخص و   » حـدود العـالم مـن المشـرق الـي المغـرب      «و » ابوالمؤيد بلخي«از » البلدانعجايب«كتابهاي 

تـأليف گروهـي از فقهـاي    » ترجمـه تفسـير طبـري   «و » ابومنصور موفق هـروي «ي نوشته» الابنيه عن حقايق الادويه«

هاي نثـر سـاده و   ابومنصور المعمري، نمونه«كه به همت » ي ابومنصوريمقدمه شاهنامه«ماورالنهر و همچنين كتاب 

.اين دوره محسوب مي شوندموفق

از مختصات شـعر فارسـي در قـرن چهـارم، سـادگي، توصـيفات طبيعـي و منطبـق بـا عـالم خـارج؛ عـدم اسـتعمال              

اصطلاحات علمي؛ خالي بودن شعر از الفاظ مشكل عربي و حتي كم بودن لغات تازي؛كوتاه بـودن اوزان و بحـور   

شعر قرن چهارم، پر از نشاط روح و . اثر يأس و نوميدي يافتتواندر شعر فارسي اين دوره به ندرت مي. شعر است

ابوعبداالله جعفر بن محمـد رودكـي، ا بوالمؤيـد بلخـي،     . بيني و آزادمنشي استغرور ملي و افكار حماسي و خوش

احمد دقيقي، ابواسحاق كسائي مروزي، و ابوالقاسم فردوسي از شـعراي نـامي   ابوالشكور بلخي، ابومنصور محمدبن

.باشنددوران مياين

ي نثر يكي سبك ساده كه دنباله. در قرن پنجم و ششم دو سبك كاملاً متمايز از يكديگر در نثر فارسي بوجود آمد

سبك ساده كه در قرن چهارم در ادب فارسي معمـول بـوده   . است و ديگري سبك مصنوعي قرن چهارم بودهساده

ــت ــم اد    . اســـ ــرن ششـــ ــمتي از قـــ ــنجم و قســـ ــرن پـــ ــام قـــ ــت   در تمـــ ــه اســـ ــل يافتـــ ــه و تكامـــ . امـــ

آيد، نه از باب اصول و بنياد سبك و روش نگارش است، بلكه از و اختلافي كه در آن به تدريج وجود مي

ترين آثاري كـه در  فاز معرو. گرفتباشد ؛كه به تدريج در زبان فارسي صورت ميجهت تغييرات و تحولاتي مي

:هاي زير را نام بردتوان كتاباين دو قرن به نثر ساده و مرسل نوشته شده است ؛مي
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اثـري  » تـاريخ بيهقـي  «، »ابـوعلي سـينا  «از » ي علائـي دانشنامه«، »ابوريحان بيروني«از » التفهيم لاوائل صناعه التنجيم«

خواجه نظام الملـك ابـوعلي حسـن بـن علـي      «ي نوشته»امهسيرالملوك يا سياستن«،  »ابوالفضل بيهقي«گرانسنگ از 

-اخـوان و جـامع  سفرنامه و زادالمسـافرين و وجـه ديـن و خـوان    «، »عنصرالمعالي كيكاوس«از » قابوسنامه«، »طوسي

تـاريخ  «، »ابـن عثمـان جلابـي هجـويري    علـي «ي نوشـته » المحجـوب كشـف «، »ناصر خسرو قبادياني«از » الحكمتين

و » الملـوك نصـيحه «: آثار ديگـري از جملـه  . باشندها نامشخص ميكه نويسندگان آن» التواريخمجمل «و » سيستان

و سرا انجام » محمدبن منور«از » سعيدالتوحيد في مقامات الشيخ ابياسرار«، »محمد غزالي«ي نوشته»كيمياي سعادت

.ن خصوص نام برددر اي» فريد الدين محمد عطار«ي نوشته» الاولياتذكره«توان از كتاب مي

اي اسـت كـه بـه سـبك     اسـت؛ شـيوه  سبك ديگري كه از اواخر قرن پنجم و قرن ششم در نثر فارسي ظهـور كـرده  

: نثرهاي مصنوع يا فني،نثرهايي هستند كه آميختـه بـا صـنايع لفظـي ماننـد     . استمصنوع يا سبك فني معروف گشته

تـرين عنصـر   ه بيشتر، بـه ظـاهر الفـاظ توجـه دارد و مهـم     در اين سبك، نويسند. باشدها ميسجع، جناس و امثال آن

.باشدي اين سبك ها سجع ميسازنده

شيوع آن در نثر عربي از قرن چهـارم رايـج   . نثر مسجع در ادبيات فارسي در نتيجه تأثير ادبيات عربي پديدار گشت

اند و آثار بزرگان ادبيات عرب را هچون همه نويسندگان و ادباي فارسي زبان با ادبيات عربي آشنايي داشت. باشدمي

هـا قـرار   دادند، طبعاً تحـت تـأثير سـبك فنـي آن    سرمشق خود، در نويسندگي و بيان نكات و مضامين ادبي قرار مي

نخستين كسي كه در آثارش سـجع را بـه كـار گرفـت مـي      . گرفتند و همان سبك را در زبان خود نيز به كار بردند

نامـه و  مناجـات : وي در رسـالات خـود ماننـد   . نـام بـرد  ) ه ق481متـوفي بـه سـال    (ي توان از خواجه عبداالله انصـار 

البته نثر مسجع از آغاز پيدا آمدن نثر دري موجود بوده و نويسندگان هم . هايي ساده آورده استكنزالسالكين سجع

ي يـا در مـورد ترجمـه   هـاي كتـاب  اند؛  ليكن اين شيوه بـه خطبـه  هاي خود به كار گرفتهكم وبيش آن را در نوشته

اي كه كاملاً مسجع باشد پيش از قرن پنجم تا كنون ديده نشده كتاب يا رساله. شده استكلمات قصار، منحصر مي

. است

در اين دوره به كـار بـرد صـنايع مختلـف و تكلفـات      . دوره واقعي منابع لفظي در نثر از اواسط قرن ششم شروع شد

هاي مترادف و اسـتعمال لغـات وافـر عربـي و شـواهدي از شـعر عـرب و        لههاي مكرر و آوردن جمصوري و سجع

.احاديت و امثال و آيات قرآن و تركيبات و مصطلحات علمي معمول شد

اند و به عنوان اثري كه بيشتر از سـجع اسـتفاده كـرده اسـت، نـام      اولين كتابي كه منابع مختلف بيشتر به آن پرداخته

چنـين  و هم» ابوالمعالي نصراالله منشي«توسطه 536به فارسي است كه در حدود سال » هودمنكليله«ي اند ترجمهبرده

.باشدمي» چهارمقاله«با عنوان » نظامي عروضي«ي نوشته
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قاضـي  . اسـت، كتـاب مقامـات حميـدي اسـت     ترين كتابي كه در قرن ششم با توجه به منابع لفظي نوشـته شـده  مهم

نگاشته » حريري«و » الزمان همدانيمقامات بديع«اين كناب را به تقليد از ) 559(» الدين عمربن محمود بلخيحميد«

.و مانند ايشان در آن انواع صنابع را به كار برده است

-نجم«، »التوسل الي الترسل«ي كتاب نويسنده» بهاءالدين محمد بن مؤيد البغدادي«ديگر از نويسندگان قرن ششم، 

» ابوالشـرف ناصـح بـن ظفـر جرفادقـاني     «، »راحـه الصـدور  «ي كتـاب  نويسـنده » علي راونديالدين ابوبكر محمدبن

توان نام برد كه به سـبك و  را مي» مرزبان نامه«ي نويسنده» الدين و راوينيصعد«، »ترجمه تاريخ يميني«صاحب اثر 

.اندشيوه مصنوع آثار خود را نوشته

ي دري از محـيط  ي اسـت ،كـه نتيجـه تجـاوز لهجـه     از مختصات شعر قرن پنجم و ششم، يكي وجود تأثيرات محل ـ

ديگر ورود شاعران در مباحث مختلفي مانند مسائل فلسـفي  و صـوفيانه و زهـد و انـدرز و     . باشدي خود ميمكالمه

هـاي ديگـر   چنين  تـأثير اطلاعـات هـر شـاعر در سـروده     باشد، و همها ميوصف و غزل و مدح و هجو و نظاير آن

.هاي شعر اين دوره دانستز ويژگيتوان اشاعران را مي

توجه . از موضوعاتي كه مخصوصاً در قرن ششم در شعر فارسي به شدت تأثير گذاشته است، تصوف و عرفان است

هاي عرفاني البته زودتر از قرن ششم نيز صورت گرفته بود؛ ولي آثار آشـكار آن از قـرن ششـم در اشـعار     به انديشه

.فارسي مشهود است

را در موضوعات و مسـائل عرفـاني   » طريق التحقيق«و » حديقه الحقيقه«هاي ستين كسي است كه منظومهنخ» سنائي«

شاعر بزرگ ديگري كه بعد از سنائي در قرن ششم و اوايل قرن هفتم به بيان مسائل  عرفاني  پرداخته؛ . استسروده

.باشدمي) 618(» فريدالدين محمد عطار « 

ر باعث شد كه از سويي، تنوعي خاص در شعر فارسي بوجود آيد و از سوي ديگر ورود موضوعات عرفاني در شع

.اختصاص شاعران را به دربار نسبتاً از ميان برد و شعر و ادبيات را از ابتذال رهايي بخشيد

ي ولـي در در همـين دوره، دنبالـه   . ترين سبك رايج اين دوره سبك نثـر فنّـي اسـت   شعر در قرن هفتم و هشتم مهم

ماننـد  . هاي خوبي از آن بوجـود آمـد  بلكه بتدريج قوت يافت و نمونه.ساده نويسي در نثر فارسي منقطع نشدسبك

... .و » تجارب السلف«و » جامع التواريخ رشيدي«، »طبقات ناصري«

بـه نثـر فارسـي بـاقي     » گلستان « از سعدي چند رساله و كتاب .ي قرن هفتم سعدي شيرازي استبزرگترين نويسنده

باشـد، بيشـتر   سعدي در كتاب گلستان روش خاص خود را كه سبك ميان نثر مرسل و نثر مصـنوع مـي  . انده استم

.ي متمايل به نثر موزون است؛بكار برده و از صنايع لفظي تا آنجا كه مخل فصاحت نباشد؛ استفاده كرده استشيوه



�

ساده و مرسل كـه در كتـب علمـي و بعضـي     يكي نثر. پيش از سعدي نثر به دو قسم بود: بطور كلي مي توان گفت

به طور كلـي سـبك ابوالمعـالي و پيـروان او و     . ديگر نثر مصنوع و آن نيز بر دو قسم بود. شودكتب تاريخ ديده مي

گلسـتان سـعدي در واقـع مقامـه اسـت و      . سعدي نظر به اين شيوه داشته اسـت . نويسي استديگر نثر مسجع و مقامه

كـردن الفـاظ    ماننـد كـم  . ي را مرتفـع سـاخته و ابتكارهـايي از خـود بـروز داده اسـت      سعدي معايب مقامات حميد

. مترادف و افزودن بر تشبيه هات شعري و رواني عبارت و بلاغت گفتار را بيشتر از آرايش آن منظور نظر قرار داد

تب درسي و عمومي زبان اقتفاوپيروي از گلستان بعد از سعدي ،گلستان مورد توجه خاص و عام قرار گرفته و او ك

ي گلسـتان برخاسـتند و   بـه معارضـه  اين حسن شهرت موجب شد كه بعضـي از نويسـندگان فاضـل   . فارسي گرديد

و » محمـد خـوافي  «از » روضه خلد«ها ترين آنمعروف. هاي به همان شيوه، نوشته شددرايران و هند و تركيه كتاب

.باشدمي» جامي«ي شتهنو» بهارستان«و » معيني جويني«اثر » نگارستان«

نگارستان كتابي است تربيتي و عرفاني و اخلاقي به نثر آميخته به نظم در معارضه گلسـتان سـعدي تقريبـاً بـه همـان      

. يكي از فضلاي اول قرن هشتم نگارش يافته است» معيني جويني«ي سبك و شيوه به وسيله

گيـرد  ها نتايج علمي و عرفاني مـي عيني جويني با ذكر آنمحتويات نگارستان حكايتي است كه مولانا معين الدين م

بـه ايـن ترتيـب بسـياري از آيـات قـرآن       . گويدو حقايق معنوي و اخلاقي را به زبان ساده و گاهي از راه تمثيلي مي

هـاي اخلاقـي و   كتابي است    سرشار از بررسـي . كندشريف و آيات و احاديث را  به سبك عرفان شرح و بيان مي

كتـاب  . كـاري و فضـايل انسـاني اسـت    جا طرفدار احسان و نيكوكاري و تقوي و    پرهيـز ني، كه نويسنده همهعرفا

ي فلسفي را است و گاهي صورت يك رسالهاي نقاشي شدهي واقع بينانهشود كه با خامهگاهي مبدل به تاريخي مي

اي اين كتاب آيينـه . خواندبشر دوست را ميي تفكرات يك فيلسوف جا خواننده، نتيجهگيرد كه در آنبه خود مي

انگيز سالكان و عارفـان و در عـين حـال سراسـر كتـاب      آلايش و سير و سلوك و اعمال تحسيناست از زندگي بي

.مملو است از وقايع تاريخي و نكات فلسفي

: نام و لقب و منشأ پيدايش كتاب
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الدين يوسـف  سعد«وي از شاگردان    . قرن هشتم هجري استي اولمعين الدين جويني از عرفا و نويسندگان نيمه

، اسـم و رسـم و   »الـدين محمـد  ابوسعيد و خواجـه غيـاث  « عارف معروف بود و در عهد» بن ابراهيم حمويه جويني

.زيسته استاو تا اواخر  قرن هشتم نيز مي. اعتباري داشته است

وي  كتـابش را  . به تقليد ازگلسـتان سـعدي نگاشـته اسـت    معين الدين جويني يكي از اولين كساني است كه كتابي 

: ي آن، پس از حمد و ثناي بوسعيد و خواجه غياث الـدين محمـد گويـد   مؤلف خود، در ديباچه. نگارستان نام نهاد

كه در محفلي مدح گلستان سعدي بر زبان جاري شد و معيني با وجود تصديق استادي سعدي در انشاي گلستان، به 

نگارستان را به انجام رسانيد و آن را به نـام  735ود به نگارش كتابي شبيه  به گلستان پرداخته در سال تشويق پدر خ

. استاد خود سعد الدين يوسف بن حمويه موشح گردانيد

در مكـارم  -1:             انـد از اين كتاب هفت باب دارد كـه عبـارت  . نگارستان جويني حاوي نكات تاريخي است

در -6در وعـظ و نصـيحت   -5در عشـق و محبـت   -4در حسن معاشـر ت -3صيانت و پرهيزكاري در-2اخلاق 

در فوايد متفرقه                      -7فضل و رحمت 

:شوداند كه در ذيل به برخي از آن مطالب اشاره ميبزرگان و نويسندگان زيادي از جويني و نگارستان او ياد كرده

آن آمده كه بعضي از نويسندگان فاضل به تقليد از گلستان برخاسته در ايران وعثمـاني  اين حسن شهرت موجب ... 

تر از همه نگارستان معيني جويني و بهارستان جامي و پريشان قـاآني  كه معروف. ها بدان شيوه نوشتندو  هند كتاب

اني مانند خواجه نصيرالدين و ستارگان درخش: .... شيرازي است و در ذيل عنوان كتب علمي اين دوره آمده است 

، امير كبيـر،  1337جلد، 3محمد تقي، سبك شناسي در -بهار.(در اين دوره بروز كردند.... طوسي و معيني جويني و

) 155ص

معين الدين آوري جويني از عرفاي نويسندگان قرن هفتم بوده كه تا اواخر اين قرن هم مي زيسـت و از شـاگردان   

م حموي جويني عارف مشهور بوده و در زمان خـود شـهرت بسـيار داشـت و از او دو     سعد الدين يوسف بن ابراهي

كه يكي از نخستين تقليدهاي گلستان سـعدي اسـت و آن را در هفـت    » نگارستان « كتاب معرف مانده است يكي 

شـرح  كه در» احسن القصص«تمام كرده است و داراي فوايد تاريخي بسيار است و ديگر كتاب   735باب به سال 

سعيد،در تاريخ نظم ونثر در ايران و در زبـان فارسـي   -نفيسي. ( سوره يوسف و داستان يوسف و زليخا نوشته است 

)183ص 1344چ 1ج 

معيني جويني از مشاهير شعرا  و عرفا بوده و در قريه انداده بدنيا آمده و علوم ظاهري را در 

س از آن از محضر شيخ سـعدالين حمـويي كسـب فـيض نمـوده و      آموخته است و پ» فخرالدين اسفرايني « نزد ملا 

:نگارستان را در قبال گلستان سعدي نوشته است قطعه زير از اوست 
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از زلف پريشان تو آشفته ترم من                         در كوي تو آشفته چو باد سحرم من 

قـاموس الاعـلام در   (ست كه چو باد صبا دربـدرم مـن        باشد كه بمانم ز گلستان تو بويي                       عمري ا

)1316چ 4237ص 6جلد 

مرد فاضـل و دانشـمند و سـالك بـوده و از جملـه مريـدان       –ذكر فاضل عارف مولانا معيني جويني رحمه االله عليه 

ولد مبارك مولانا خاندان مبارك شيخ الشيوخ سعد المله والدين الحموي قدس االله تعالي سره العزيز بوده است و م

قريه انداده است من اعمال جوين و او در علم شاگرد مولانا فخرالدين خالدي اسفرايني است كه ايـن مولانـا ميـان    

:فرمايدعلما به بهشتي معروف است و شرح فرائض او نوشته است واين غزل مولانا معيني          مي

در كوي  تو  سرگشته چو باد سحرم منترم من                از زلف پريشان تو آشفته

ام چاك              شب تا به سحر غرقه بخونِ جگرم منچون گل به هواي تو گريبان زده

تا بوكه بيابم زگلستانِ تو بويي                                عمري است كه چون باد صبا دربدرم من

خبرم منت                      كايامِ فراقِ تو زخود بيشمشيرِ جداييِ تو زان كارگرم نيس

طفلان كه كشُند آن سگ ديوانه به غوغا                 از سنگ جفا، زان شده ديوانه ترم من

)379-385الشعرا دولتشاه سمرقندي مصحح محمد عباسي ص تذكره(

تـر  است؛كه بر طرزِ گلستان شيخ سعدي نوشته امـا از آن كتـاب بسـيط   از مؤلفات مولانا معيني » نگارستان«و كتاب 

و مشـايخ بحرآبـاد آن   ؛است؛و دانشمندانه نوشته؛ و نوادر و امثال و حكمت هـاي مفيـد در آن كتـاب درج نمـوده     

بوقتي كه سلطان مشـاراليه در محـل يـورشِ عـراق بـه زيـارت اكـابر        . كردند» الغ بيك گورگان« كتاب را پيشكش

ترين خطي و تكلفي، و دائماً آن كتاب را مطالعه بحرآباد آمده بود و پادشاه فرمود؛ تا آن كتاب را نوشتند به خوب

.آيدفرمودي، و پسنديده داشتي ،و آن كتاب در ماوراء النهر شهرتي عظيم يافته؛ و اما در خراسان كم به دست مي

مـلا معـين   : آمـده » معيني « تحت عنوان 2724پهسالار شماره نسخه خطي متعلق به كتابخانه س» سفينه خوشگو « در 

. اسـت » سـعد الـدين حمـوي    « از مريـدان شـيخ   . از قريه انداده من اعمال جوين  است » معيني « الدين متخلّص به 

از معاصران گـوي فصـاحت ربـوده، در تتبـع     . طبعي سليم و ذهني وقاّد داشته ، يگانه زمانه ودرسخنوري يگانه بود 

. تأليف كرده» نگارستاني « لستان سعدي گ

از » انداده  « و مولدش  » مولانا « و لقبش » معيني « و تخلص » معين الدين « چه گذشت؛ مؤلف نامش پس بنابر آن

از تاريخ ولادت و وفات وي به طور دقيق اطلاعي در دست. اعمال جوين است

تأليف كرده است و گويا تا اواخر اين قرن در قيد حيات بـوده  735چه كه مسلم است؛  نگارستان را در آن. نيست

.است

)22نگارستان ص(زد چو معيني رقم اين نقش بود           سال عرب هفتصد و سي و پنج بود 
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:سير وسفرهاي معيني

ريـز رفتـه، و   چه خود در نگارستان بدان اشاره نموده است، در جواني در عهد ابوسـعيد بهـادر بـه تب   معيني بنابر آن

وقتي به سببي از اسباب الهي در تبريز مدتي بماندم، و چنانكـه  «. دار عمل ديواني بوده استمدتي در آن شهر عهده

وي چندين بار نيز به حجاز رفته و در همدان و بغداد و طائف سير و . »دانستم و توانستم داد خود از روزگار بستاندم

.سياحت داشته است

ت خطه تبريز                 كه گفت غَوطه و شعب و ابُلَه و سغداست؟بهشت روي زمين اس

:استاد و شيخ معيني

و تذكره دولتشاه سمرقندي مصحح 1316چ 4237ص 6و قاموس الاعلام ج 1079ص 9چه در ذريعه ج بنابر آن

ن خالدي اسفرايني است كه ذكر گرديده استاد معيني، در علوم ظاهري مولانا فخرالدي279-385محمد عباسي ص 

:معيني خود نيز بدين امر اشاره نموده است. در ميان علما به بهشتي معروف است و شرح فرائض از اوست

كه شبي يكـي  : رحمه االله حكايت كرد» مولانا شمس الدين علي بن محمد الخالدي « استاد اين ضعيف –حكايت 

) خه قونيه باب چهارم نس( الخ .... از كبار مشايخ را در خواب ديدم 

وي در طريقت بنابر ذكرِ منابعِ مـذكور مريـد سـعدالدين يوسـف بـن ابـراهيم حمـويي بـوده ؛و در هـر فرصـتي در           

نگرانـيِ اربـابِ درجـات    : نگارستان با احترام و اعزاز تمام از او ياد كرده ؛و اظهار ارادت نموده اسـت از آن جملـه  

و » الدارينِ آ مالَهاصَلح االلهُ اَحوالَه و انَجح في«كرامات كرم بحال با اختلال معيني رفيع و علوِ هم والتفات خداوندان 

نماينـد  اي از اصحابِ جاه و جلال منشات و مخترعات او را بسمعِ رضا اصغا ميكه جمعي از اهلِ كمال و طائفهآن

... . و

پرسـيد ؛ كـه   ... ريقت را كه عقلِ دانا نامِ اوسـت و  والي ولايت بدن اعني روان گويا پير ط: ودرتخلص كتاب گويد

آنكـه بجنـاب بهشـت آسـاي فرقدسـاي يگانـه روزگـار        : گفـت  چـه در مـي بايـد ؟   ... اين باكوره پستانِ لطافـت را  

ابوالفتح هبه االله بن شيخ الشيوخ صاحب النبوه والرسـول سـلطان الحـاج والحـرمين جـامع      ... وبرگزيده آفريدگار و 

... اسوه ارباب اليقـين سـعد الحـقّ و الملّـه و الـدين يوسـف بـن ابـراهيم بـن محمـد المويـد الحمـويي             ...المجدين 

).35-36نگارستان ص . (مخصوص گردد 

) 38-39نگارستان ص : (و اين قصيده را در مدح شيخ سعدالدين حمويي گفته است 

ان سخنزهي زراي تو روشن روان سخن           گرفته كلك گهر ريز توجه



	

زدوده زآينه فضل رنگ خاطر تو           چوكرده درج نكات تو درميان سخن

گشاده كلك ترا آب زندگي از لب        نهاده لب به لطافت چوبردهان سخن

:آثار جويني

كه تفسير سوره يوسف اسـت،  » احسن القصص«گذشته از آن ،. است» نگارستان « ترين اثر وي مهمترين و معروف

معـين  « از 183ص 1ج » تاريخ نظـم و نثـر در ايـران    « مجلس و در 789و برگ عنوان نسخه 1278يان چاپ در پا

دانسته شده است ولي بقول آقاي احمد منزوي اين نسبت صحيح نيست بلكه كتاب مذكور از معين » الدين جويني 

« كه در بـاب چهـارم   » و محبت عشق« و همچنين رساله ) 2ص 1فهرست نسخ خطي ج . (باشدمسكين فراهي مي

: 64و فهرست نسخ خطي دانشگاه تهران 1286ص 2فهرست نسخ خطي فارسي ج ( آنرا آورده است » نگارستان 

ها مؤلف قصائد فارسي و عربي و غزلياتي داشته كه مكرر در نگارستان از آنها يادكرده است و شايد جز اين) 3696

.گارهاي ساير بزرگان آن روزگار كه به علل حوادث گوناگون از ميان رفته استآثار زيادي نيز داشته كه مثل ياد

:مذهب معيني

توان نمود و هيچ يك از منابع و مĤخذي كه شرح حـال وي  اظهار عقيده صريح و قطعي در باب مذهب مؤلف نمي

درنگارستان همـه  . د ندارنداي در اين مورها آمده به جزئيات سوانح زندگي او نپرداخته و كوچكترين اشارهدر آن

) ع(كند حديث معروف غـديرخم را دربـاره علـي    جا خلفاي راشدين وائمه اطهار را با احترام واعزاز تمام ذكر مي

و يك جا محبت حضرت علي عليه السـلام همـراه   ) من كنت مولاه فعلي مولاه نسخه قونيه باب سوم( نقل مي كند 

عليه السلام همراه است در حاليكه ابوبكر وعمر و عثمان و عايشه رابا جمله همه جا حضرت علي وامامان رابا .است 

.آوردمي»رضي االله عنه و رضي االله عنها «

كـه از اهـل سـنت باشـد ماننـد      بهر حال معيني كه صوفي مĤب و در مشرب و اهل صفا و حقيقت است بر فرض آن

بعـد  136در صـفحه  . بردد به عنوان  ولي نام ميرا وصي بلافصل ندان) ع(ديگران متعصب نيست اگر حضرت علي 

:گويد ) ع(درباره علي » لا يبغضك مؤمن و لا يحبك منافق « از ذكر حديث شريف 

مزين كن به مهر شير يزدان                                دلت را تا نگويندت منافق 

م مؤمن بر تو صادقمصدق دار اصحاب دگر را                            بود تا اس

:هاي نگارستاناشعار و سروده

معيني همانند شيخ سعدي و به شيوه معمول عمر خويش را به نثر عربي و فارسي آراسته است مخصوصأ در مواردي 

كه موضوع عشق و زيبايي و محبت درستي و احسان و نيكوكاري و وفاداري در كار است هر چه بيشتر او از شـعر  






اي نيست كه درآن حداقل چهار بيت بيت شعر عربي در نگارستان آمده است و صفحه230بيش از ياري مي جويد 

. باشدي خود مؤلف مياشعار عربي كتاب بيشتر سروده. شعر فارسي نيامده باشد

درباره اشعار فارسي كتاب بايد گفت كه همه اين اشعار نغز و روان از آن خود او بوده است جـز بيتـي از فردوسـي    

به نقل از پدر فاضل و عارفش بيان كرده است و دو بيت ديگر كه درباب هفتم نسخه قونيه 18كه در مقدمه صفحه 

روش معيني در آوردن اشعار چنان است . به هنگام ذكر محامد امير اسمعيل ساماني از شعراي زمان وي آورده است

. كند كه آوردن آن سروده در آنجا نياز بوده استميكند كه خواننده احساس كه ابتدا زمينه را به طوري فراهم مي

كنـد و در حقيقـت   گاه با آوردن اشعار در موضوع مورد بحث، تأكيد مـي نكند و آهمه جا مطلب را به نثر بيان مي

. كندآن موضوع را با آوردن آن شعر تأييد مي

:هاي موجود نگارستاننسخه

عفر سلطان القرايـي در تبريـز بـوده و اخيـرا بوسـيله كتابخانـه مجلـس        نسخه متعلق به كتابخانه شخصي آقاي ج-1

شوراي ملي خريداري شده است و هنوز فهرست نگرديده و در فهرست نسخه هاي خطي فارسي نيامده  اين نسخه 

سال پس از تـأليف نگـارش   14يعني 749سطري است كه به دو خط نستعليق به تاريخ 25تا 33صفحه 319داراي 

. است يافته 

در كتابخانه عمومي اصفهان مضبوط است افتادگي هاي زياد دارد از آنجملـه  3290نسخه اي است كه بشماره -2

.اول و آخرش افتاده است بخط نسخ سده هشت تحرير شده است

محفوظ است و به خط نستعليق سـده  5746نسخه اي  است كه در تهران كتابخانه مجلس شوراي ملي به شماره -3

رجـوع شـود بـه فهرسـت     . ( سطري است چند صفحه از آخر آن افتـاده اسـت   16ص 432نگارش يافته داراي 10

ايـن نسـخه مخصوصـا در اشـعار و جمـلات عربـي       ) 17:187، و فهرست مجلـس  2645ص 5نسخه هاي خطي ج 

لـي بـا نسـخه ر تقريبـا     اشتباهات و اغلاط فاحش بسيار دارد و كمتر عبارتي است كه با نسخه اقدم متفاوت نباشـد و 

مطابق است و ظاهرا از يكديگر و يا هر دو از نسخه ثالثي استنساخ شده اند در هر دو نسـخه سـعي شـده اسـت كـه      

قرارداده شود و پـس از  ... ابوبكر و عمر و عثمان از متن حذف و به جاي آنها يكي از اصحاب يا يكي از صحابه و 

)رضي اله عنه (اسامي مذكور جمله دعايي 

بطور كلي حذف گرديده است پيش از اسم خلفـاي بنـي اميـه و حتـي بنـي عبـاس در اكثـر مواقـع از بكـار بـردن           

اميرالمؤمنين خودداري شده است

1037محفـوظ اسـت ايـن نسـخه بـه تـاريخ       352نسخه اي است كه در لندن انجمن آسيايي باشمايي به شماره -4

د دارد نگارش يافته و سقط ها و افتادگي هاي زيا
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مضبوط است نسخه هاي عكسي آن 319نسخه اي است كامل كه در تركيه كتابخانه قونيه به شماره : »ق«نسخه -5

در كتابخانه مركزي دانشگاه تهـران موجـود اسـت ايـن نسـخه داراي      456و 455و 454در سه دفتر به شماره هاي 

كتابـت آن پايـان يافتـه اسـت از نظـر      1055ال سطري است كه به خط نستعليق به تاريخ چهارشـنبه س ـ 17ص 389

صحت متن مخصوصا در اشعار و عبارات عربي نسخه نسبتا قابل اعتمادي است متأسفانه نسـخه آن در اكثـر مـوارد    

.اين نسخه يكي از نسخه بدل هايي است كه مورد استفاده قرار گرفته است. ناخوانا است 

در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موجـود اسـت بـه خـط     1358اره نسخه اي است كه كامل به شم: » د«نسخه -6

رجوع شود به فهرست نسخه هاي خطي فارسي ج (سطري است 17ص 367داراي . نگارش يافته 11نستعليق سده 

نسـخه اي ديگـر بـه شـماره     . نـام گذاشـتيم  2ي دكه ما اين نسخه را با شماره) 8:53وفهرست دانشگاه 3945س 5

.نام نهاديم1ي مركزي دانشگاه موجود است را به عنوان ده در كتابخانهك8638

اين نسخه توسط يار محمد خـان  . اي است كه آن را اساس كار خود قرار داديماين نسخه: »آستان قدس«نسخه -7

د مـاه  افشار سردار كل فرزند مرحوم مغفور حسن خان افشار وزير نظام سردار كل به آستان قدس رضوي در خـردا 

. تقديم شده است1332سال 

ورق بـه  348قمـري بـا تعـداد    989سطر نوشته شده است در سال 15اين كتاب كه با خط نستعليق در هر صفحه با 

.  در رديف كتب ادبيات در كتابخانه آستان قدس شماره گذاري شده است14عرض 19به طول 8414شماره 

: روش كار مصحح

زيرا اين اثر كامـل تـر از ديگـر نسـخ بـود و      . ي آستان قدس نهاده شدشد، اساس كار بر نسخههمان گونه كه گفته 

.با نسخه بدل هاي قونيه و دو نسخه از دانشگاه تهران مورد تصحيح قرار گرفت. افتادگي ندارد

( ملايـي  غلـط هـاي ا  . ي ديگر اختلاف يافتيم در پانوشـت ذكـر گرديـده اسـت    آنچه كه بين اين نسخه و سه نسخه

. به شكل درست رايج امروزي ثبت شده است) ي نوشتن همزهمواردي از قبيل نحوه

از نظـر  » واو«دقت شده است حتي نكاتي كه شايد زياد در تطبيق نسخ اهميت نداشته باشد از قبيل نوشتن يا ننوشتن 

. ذكر شده استو اختلافي كه در نسخ وجود داشته است با ذكر شماره در پانوشت. دور نمانده است
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كـه ابيـات آورده شـود    از مواردي كه قابل ذكر و يادآوري است اين است كـه در ايـن چهـار نسـخه  قبـل از ايـن      

ي آستان قدس را اسـاس  با اين تفاوت كه چون ما نسخه. هاي شعر، بيت و قطعه استفاده كرده استنويسنده از واژه

ها ذكر گرديده است توضيحات ذيل تفاوت داشته است در پانوشتي ديگر با توجه بهقرار داديم چنانچه سه نسخه

ي ي قونيـه قبـل از ابيـات از واژه   در نسـخه :      در غير اين صورت با توضيحاتي كه خواهد آمد مطابق بـوده اسـت  

اده شـده  اسـتف » نظم«ي از واژه2ي دانشگاه و در نسخه» بيت«ي از واژه1ي دانشگاه در نسخه. استفاده است» قطعه«

هـاي متـون بـه جـاي     الخـط فارسـي در بيشـتر قسـمت    است و همچنين به خاطر عدم آشنايي كاتبان هنـدي بـا رسـم   

.                                                                                           باشدبرخاست از برخواست استفاده شده است كه غلط مي


